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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج اللعن علي اعدا
و لا يلزم التلفّظ بالنیّة، بل و لا إخطارها بالبال، بل يكفي »م از شرائط وضو نوشته است: هشرط دوازدادامه مرحوم سید )ره( در 

كفي و إن بقي متحیّراً فلا ي ،يقول أتوضّأ مثلاً و أماّ لو كان غافلًا بحیث لو سئل ،وجود الداعي في القلب بحیث لو سئل عن شغله

بطل  ،و يجب استمرار النیة إلى آخر العمل فلو نوى الخلاف أو تردد و أتى ببعض الأفعال كان مسبوقاً بالعزم و القصد حین المقدّمات

 .1«إلا أن يعود إلى النیة الأولى قبل فوات الموالاة

 را به قلب و ذهن خود خطور تیّكه شخص ن ستیبه زبان آورده شود، بلكه لازم ن تیكه ن ستیلازم ن ،مرحوم سید )ره(به نظر 

فايت گیرم، كگويد كه من وضو ميمثلاً مي او ای كه اگر از مشغولیتش سؤال شود،به گونه شخص، ، بلكه وجود داعي در قلبدهد

هرچند كه  كند؛ماند، كفايت نميغولي[، متحیرّ باقي ميای كه اگر سؤال شود ]كه به چه مشبه گونه ،غافل باشد او كند و اما اگرمي

هنگام فراهم كردن مقدمات وضو، مثل فراهم كردن آب، توجه  او يعني، ] مسبوق به عزم و قصد بوده است ،در هنگام مقدمات

ر حال ]د عال راو بعضي از اف كندد يا تردّ كند نیت خلاف شخص پس اگر .و استمرار نیت تا آخر عمل واجب است داشته است[

 به نیّت اولي برگردد. ،باطل است مگر اينكه قبل از به هم خوردن موالاتوضو ، بدهدانجام  خلاف نیّت[ ياتردّد 

نیت علاوه بر  اند كه تلفّظعدم لزوم تلفّظ نیّت، امری اتفاقي بین علماست و صريح جماعتي نیز بر همین مطلب دلالت دارد كه گفته

اجماع استحباب نیز ندارد. مرحوم شهید )ره( اول در كتاب ذكری فرموده است كه بر عدم استحباب تلفظ نیّت اينكه وجوب ندارد، 

 وجود دارد.

اب در كتدلیل عدم لزوم تلفظ نیّت، تمسک به اطلاق و سیره و اصل عدم لزوم تلفظ است. مرحوم شهید اول )ره( اين مطلب را 

 لزوم و استحباب ندارد.. پس تلفظ نیّت، 2مطرح كرده استذكری 

ه نیت معتبر اند كاند كه خطور دادن نیّت به ذهن نیز لازم نیست، لكن به مشهور نسبت داده شده است كه مشهور گفتههمچنین، گفته

ب كند، لكن دلیلي بر اين مطلدر عبادات عبارت از يک اراده تفصیلي است كه به آن صورتي متعلق است كه در قلب خطور مي

ب خطور داده شود. اما دلیل اينكه اخطار نیت به ذهن لازم نیست، اصالة عدم لزوم است و از باب وجود ندارد كه نیت بايد به قل

شود و شود كه اخطار به ذهن نیز لازم نیست و چون دلیلي بر لزوم اخطار به ذهن وجود ندارد، شک ميتمسک به اطلاق گفته مي

كند، يعني مكلفّ شود و وجود داعي در قلب كفايت ميم ميبا تمسک به اصل عدم لزوم به عدم وجوب اخطار نیت به ذهن حك
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رد و گیمتوجه باشد كه مثلاً وضو مي ،كنيمشغول چه چیزی است؛ به نحوی كه اگر از او سؤال شود كه چه مي كه متوجه باشد

 متحیّر و سرگردان نباشد. 

 جام آنان اراده فعلي را انجام بدهند، كه خواهندتي ميوقعالم  یعقلا وجود داعي در قلب برای انجام فعل اين است كه دلیل كفايت

د، متوجه باشن ،كنیددهند، بلكه همین مقدار كه اگر از آنها سؤال شود، چه ميآورند، بلكه به ذهن نیز خطور نميبه زبان نمي را

 كند.كفايت مي

ن سیره و شارع نیز اي باشدضاء و تأيید شارع نیز ميي از ناحیه شارع وارد نشده است لذا سیره عقلائیه مورد امو منع همچنین، ردع

 عقلائیه را پذيرفته است.

بنابراين، همان مقداری كه توجه را برساند و شخص متوجه باشد كه مشغول وضو گرفتن است، كافي است و تلفظ نیّت به زبان و 

 همچنین، خطور آن به ذهن لازم نیست.

 تینشخص اگر  ه كرده است، اين است كه استمرار نیتّ تا آخر عمل واجب است لذامطلب بعد كه مرحوم سید )ره( به آن اشار

هم  قبل از به نكهي[ انجام بدهد، وضو باطل است مگر اتیّاز افعال را ]در حال ترددّ و خلاف ن يبعض ياتردّد كند  ايخلاف كند 

  برگردد. ياول تیّبه ن ،خوردن موالات

مساک عبارت از ا وامری بسیط است  كه روزه گاهي بعضي از اعمال، بسیطند؛ مثل شود؛مينیّت به حسب اعمال مختلف، مختلف 

اگر شخص نیت خلاف كرد يا در بین روز حالت ترددّ  در اين مثال، .طلوع فجر تا غروب آفتاب و اذان مغرب است اذان صبح و از

 شود. باطل مي او روزه ،پیدا كرد

ا اعاده تواند آن ري از اعمال قابل تدارک است و اگر شخص نیت خلاف كرد يا تردّد كرد، ميبعض در اين موضوع مورد بحث، نكته:

بگیرد، ولي بعضي از اعمال، مثل روزه يک امر پیوسته است كه انسان در هر لحظه از  را از سر وضوبخشي از دوباره  مثلاً كند و

يک جزئي  لذا اگر ون آن لحظه كه بگذرد، قابل برگشت نیست[]چ لحظات طول روز بايد امساک داشته باشد و قابل تدارک نیست

 شود.از اجزاء آن دچار مشكل شود، روزه باطل مي

ست وجود مانع ]قصد افطار مفطِر است،[ نی سبببه  ،دلیل ابطال روزه در فرضي كه شخص نیت خلاف كند يا حالت تردّد پیدا كند

توان به بطلان روزه حكم كرد، بلكه علت بطلان روزه در فرض مذكور، اين است تا گفته شود كه قصد افطار، مفطر نیست لذا نمي

كه مقتضي و شرط صحت وجود ندارد؛ هرچند كه در يک لحظه آن شرط از بین رفته باشد چون نیتّ روزه بايد تا پايان روز باقي 

رض بنابراين، حكم به بطلان روزه در ف .شد اگر در يک لحظه اين شرط منتفي شود، مشروط كه روزه باشد نیز منتفي خواهد .باشد

ي باشد، فمذكور، از اين باب نیست كه قصد افطار، مفطر است، بلكه از اين باب است كه شرط صحت منتفي است و وقتي شرط منت

ه دای كه نیّت دچار مشكل شقابل تدارک نیست چون آن لحظه روزه در آن روز شود و فرض اين است كهمشروط نیز منتفي مي

 قابل برگشت و تدارک نیست. ،است

اگر شخص در اثناء وضو از نیّت وضو عدول كند و كه مركب از غسَلتین و مسحتین است. مثل وضو  ؛اما بعضي از اعمال، مركبند

تواند دوباره آن بخشي كه از نیتّ عدول كرده است را تدارک شود و شخص ميموالات نیز به هم نخورده باشد، وضويش باطل نمي
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شود. ، وضو باطل ميموالات به هم بخورد ،كند و دوباره انجام بدهد و وضويش صحیح است. اما اگر بعد از اينكه از نیتّ عدول كرد

 نیز مطلب از همین قرار است كه ذكر شد. كنداگر شخص در اثناء وضو ترددّ 

  .نماز نیز از واجبات مركب است. دو فرض در رابطه با نماز قابل تصوير است

لي در و ،كرده است فرض اول، اينكه شخص نمازگزار بعضي از اجزاء را در حال عزم بر خلاف، اتیان كند، يعني از ابتدا نیّت نماز

 در كه مبني بر اينكه نماز را ادامه بدهد يا ادامه ندهد ،يا حالت تردّد برای او حاصل شود كنديک جزء از اجزاء نماز نیّت خلاف 

 از نماز ،است، اعاده و تدارک نشود شدهانجام  يا عزم بر خلاف نماز او باطل است زيرا اگر آنچه كه در حالت ترديد ،اين صورت

شت برگ او اما اگر شود چون نقیصه در نماز پیش آمده است و يک بخشي از آن كم شده است،لذا نماز فاسد مي شودنمي ردهشم

شود زيرا در اين باطل مي شنماز نیز در حالت عزم بر خلاف يا تردّد اتیان كرده است، تدارک و اعاده كردآن مقداری را كه  و

 شود.زياده به بطلان نماز حكم مي دلیلو به آيد زيادی در نماز لازم مي ،صورت

فرض دوم، اين است كه شخص نمازگزار در حال عزم بر خلاف، يا تردّد، جزئي از نماز را اتیان نكند، يعني شخص در حالي كه 

از را انجام گويد يا فعلي از افعال نمعزم بر خلاف كرده يا حالت تردّد برای او حاصل شده است، ذكری از اذكار نماز را نمي

ا عزم بر ي شدهبرای او حالت تردّد حاصل  چونكند را گفته است، مكث مي« بسم الله الرحمن الرحیم»؛ مثلاً بعد از اينكه دهدنمي

اگر برای گفتن ذكر بعدی ]الحمد لله رب العالمین[ از نیّت خلاف برگردد يا از حالت ترددّ  ،در اين صورت كرده است كهخلاف 

لان به بط ،مكث صورت گرفته طولاني شود و موالات به هم بخورد اگر ، اماالات به هم نخورد، نمازش صحیح استبرگردد و مو

اگر قاطعي از قواطع نماز، مثل استدبار از قبله ]پشت به قبله كردن[ يا اتیان به فعل كثیر پیش آيد  ،همچنین و شودنماز حكم مي

 تأثیری در اين حكم ندارد.أكوان متخللّة  در اين فرض، بحثشود و كه صورت نماز را به هم بزند، به بطلان نماز حكم مي

 ؟دنيا صلاة نیست شوند، صلاة شمرده ميبین اجزاء نماز های[كث]م بحثي بین فقها مطرح است كه آيا أكوان متخلّلة نكته:

وجب م اند،كه با قصد خلاف يا با ترديد بوده در فرض مذكورد، نصلاة شمرده شو جزء يا اجزاء نماز باشند و اگر أكوان متخلّلة

 كور،در فرض مذد، نگر صلاة شمرده نشوو ا چون جزء يا اجزائي از نماز با قصد خلاف يا با ترديد بوده است دنشوبطلان نماز مي

 البته در صورتي كه موالات به هم نخورد. ؛دنشونميموجب بطلان نماز 

«الحمدلله رب العالمین»


